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  يدهچك

 يني،هر سـرزم  اتادبي يخاست. در تار ينقد ادب يخدر تار يانواع ادب ترين مهماز  ييشعر غنا
و از  شـده  مـي بـا آن سـروده    يهمراه ـ يبرا ياو  يقيوجود دارد كه به همراه موس ياشعار

عوام به وجـود   ةوجود دارد كه از دل جامع يقاييو موس يساده، عاطف ياشعار يگر،د يسو
 يـك رمانت يـف تعر تـأثير تحت  يرانيشده است. محققان ا يرسم ييغنا اراشع منشأآمده و 
احساسـات و عواطـف    يـانگر كـه ب  ؛انـد  دانسـته  ياشـعار نوع شعر را  يناغلب ا يي،شعر غنا

عاشـقانه   ينمضـام  يي،. در شعر غناكند ميرا بازگو  يندهگو يشخص» من«است و  يشخص
 ي،شـعر  ير. تصـاو شـود  مـي شـاعر مطـرح    ياحساس فرد يو بر مبنا ها يهاز آرا يبا پوشش
 گونـة  يـن ادر  او اسـت.  يرامـون پ يعو وقـا  ها يدهشاعر با پد يعاطف يها تجربه يوندحاصل پ

 يـن قرابت دارد. ا يدر زبان ادب يرتصو يفبا تعر اي يژهبه طور و يشعر يرساختار تصاو ي،ادب
را در  ييغنـا  اتادبي يلاص يها جلوهتحليلي،  –توصيفي  ةيوبه شتا است  يدهپژوهش كوش

 جـا  بـه آثـار   و شعر كهن بلوچي بيشتر روايي استبازگو كند.  عاشقانة بلوچي هاي منظومه
 ،حماسي و عاشقانه يا رخدادهاي مهم تاريخي است كـه شـاعران   هاي داستانمانده از آن، 

  .اند سروده كوتاه و نيمه بلند هاي منظومهرا در  ها آن

  يشعر واژگان ،يلتخ ،مايه درون يبلوچ ة، شعر عاشقانويژگي سبكي :ها كليدواژه
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  مقدمه. ١

 هـاي  انديشـه و  هـا  هيجـان شعر غنايي، شعري است كه شاعر در آن به توصيف احساسات، 
عاشقانه، مذهبي، فلسـفي يـا    توانند ميها . اين احساسات و انديشهپردازد مي شخصي خود

، مديحـه،  )طنـز (طنزآلـود   ) ياهجوهجوآميز (عاشقانه، شعرهاي  هاي غزلاجتماعي باشند. 
بدين ترتيـب شـعر غنـايي    «. شوند ميمحسوب  ـعر غنـاييمرثيـه و توصـيف طبيعـت، ش

را  )شـعر نمايشـي  نمايشـي (  و )حماسـهحماسـي (شعر تعليمـي و  جز بههمة اقسام شعر، 
م، قـدي  . در يونــان دهـد  مـي را تشـكيل   هـا  زبانو حجم بزرگي از شعر همة  گيرد برميدر 

موســيقي شــبيه بــه     آلـتنوعي لير (كه همراه با  رفت ميليريك در مورد شعري به كار 
فارسي و عربي، اصطلاح غنـايي را كــه    ادبيات. در دوران اخير، در شد ميخوانده ) چنـگ

و آوازخواندن است، به عنوان معادلي بـراي   و نواختنمعني موسيقي  منسـوب بـه غنـا بـه
ات كه بيشـتر شـعرهاي غنـايي در شـرح عـوالم و احساس ـ      جا آن. از اند بردهليريك به كار 

زبان فارسي گاهي اصطلاح شعر تغزلـي و   عـاطفي شـاعر اسـت، در هاي هيجانعاشقانه و 
  ).١٨٧: ١٣٨٥، ميرصادقي(. »اند بردهشعر بزمي را نيز براي آن به كار 

، حماسه و اسـطوره،  يارؤ.(خواند مي »شعر رامش يا شعر رامشي«شعر غنايي را  كـزازي
  ).١4٧ص كزازي: 

در اي داشته اسـت و  دوراني است كه بشر زندگي گروهي و قبيلهادب حماسي مربوط به «
فرد با اجتماع و تنهايي او و لاجرم بيان احساسات منبعـث از تنهـايي و تعـارض     تضـاد آن

اي اسـت كـه بعـد از شـكل گــرفتن      غنـايي، مربـوط بـه دوره    ادب اام ـ ؛نيســت خبـري 
نين و نظام و رسـيدن انسـان بـه    آمدن قوا اجتماعـات و پيـدا شـدن شـهرها و بـه وجـود

 ـ  تخودشناسي و كسـب فردي )Individuality(،   بـا   و تعـارض در تضـاد   را بشــر خــود
. اميال است و نااميـدي كـرده ييو تنهانـزوا اجتماع و قوانين يافته است و احياناً احساس ا

 اسـت. پـس   دور سـاخته و آرزوهاي او را سركوب كرده و شهرنشيني، او را از طبيعت آزاد 
گاهي سـخنگو،  ،شعر غنايي در در شعر خود به دنياي آرماني گذشته بازگشته است. شاعر

در نظـر اول بــه ذهــن     چه آنو گاهي كسي ديگر. به هرحال برخلاف  است خـود شـاعر
چهره داشته باشد و خود واقعـي   يعني نقابي بر ؛شاعر باشد است ، ممكـنشود ميمتبـادر 

واقعـي شـاعر خلـط     تشخصـي شعر را نبايد بـا   در مطـرح شخصيترا مطرح نسازد. پـس 
  ).١٢٣: ١٣٧٨،(شميسا »كرد
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 در» الشعرالقصصـي « هـا  عـرب ي يا اشعار داستاني و به قـول  هاي بلند داستانمنظومه«

ايشان برخلاف ما معمـولاً بـه نثـر بـود كـه گـاهي در آن        هاي داستان و عرب نبود ادبيات
ي. بـه هـر حـال    رسـالة غفـران ابـوالعلاي معـرّ     ماننـد ؛ آوردنـد  ميشـعري نيـز  هاي نمونه

عرب نيست. جالب اسـت   ادبيات آن شـايبة تقليـد از و درهنر ايرانيان بود  پردازي داستان
زليخا را كه  عربـي اسـت يـا يوسف و چون ليلـي و مجنـون را كـه صـرفاً هايي داستانكه 

 كـه  آنحـال   ،اند نكردهاسلامي است؛ خود اعراب آرايش و پيرايشي نداده و منظوم  سامي و
  ).١٩٥ص  (همان:.»اندرا ساخته ها آنشاعران ايراني به صور مختلف 

شعر غنايي تنها بيان كنندة احساسات شخصي سراينده نيست. اصطلاح غنــايي بــه   «
از احساسـات و   هـا  آنه جنبـة روايـي دارنـد و شـاعر در     داستاني عاشقانه ك ـ هاي منظومه
 يـل قباز  هايي منظومه. شود مي، نيز اطلاق گويد ميسخن  داستان هاي قهرمان هاي انديشه

ر اثـر نظـامي گنجـوي و نظـاي     يرينو شخسرو ، ويس و رامين اثر فخرالدين اسعد گرگـاني
خمـك،   يمحمـد  هنـري شـعر،   نامـه  واژه»(.شـوند  مـي شعر غنايي فارسي محسوب  ،ها آن

١٨٨ :١٣٧٨.(  
برخي از استادان بزرگ ادب، شعر غنايي را از نظـر زمـاني و ادبـي، بـر شـعر حماسـي       

از  چـه  آنبنـابر  « :دنويس ميدر ايران  ييسرا حماسهصفا در كتاب  االله يحذب .دانند ميم متقد
يا سـاير   به وصف حوادث خارجي و اجتمـاعي و كه آنآدمي زودتر از  ؛آيد مي برامر ظواهر 

 غنـايي خود را با سرودهايي مذهبي يا عشقي و يا اساطيري كه بيشتر جنبـة   ،امور بپردازد
تي بـي جنـگ و مبـارزه پديــد نيامــد و   هيچ ملير . از جانبي ديگكرد ميسرگرم  ،داشـت

مايـة   ،وجود داشتند كـه بـر اثـر شـهرت خـويش      پهلواناني ،نبردها پيداسـت كـه در ايـن
وصـف   غنـايي و اشـعار   هـا  سـروده  ايشـان را در  هاي قهرماني كه چناناعجاب شعرا شدند؛ 

  ).١٥: ١٣٨٥،(صفا». كردند
  

  مسئله بيان .١- ١

ي هاي عاشقانه از موضوعاتي اسـت، كـه از ابتـدا   پرداختن به منظومه ويژه به سرايي داستان
هـاي عاشـقانه و داسـتان در    بـه منظومـه   توجـه بوده است.  توجهمورد  ،دري شعر فارسي

 توجـه  هـا  داستان سرودن و نوشتن به كه است، اسلام از پيش ايرانيان كار لةدنبا ،حقيقت
يـا   داشـتند  مكتـوب  روايـات  كه ها آن از اعم ،ها داستان گونه اين ،اسلامي رةدو در. داشتند
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اشـعار   ،از شـعر بلـوچي   يتـوجه  قابـل . بخـش  قـرار گرفـت  شاعران  مورد استفادة شفاهي،
 هـاي  داسـتان مانــده از آن،   جا بهشعر كهن بلوچي، بيشتر روايي است. آثار  عاشقانه است.

ــاريخي اســـت كـــه شـــاعران    حماســـي و ــا رخــدادهاي مهــم ت را در  هــا آنعاشــقانه ي
رو  بلوچ، هنـوز كـوچ   هاي قبيلهآن روزگار،  اند. درسروده كوتـاه و نيمـه بلنـد، هاي منظومه

  .، زمان زيادي نگذشته بودها آن از شهرنشيني و يكجانشيني كه اينهستند يا 

فتن اجتماعـات و پيـدا شـدن    است كه بعد از شكل گـر  اي دورهادب غنايي، مربوط به      
مانده،  جا بهبلوچي نيز مطابق آثار  محض بـه وجـود آمـده اسـت؛ شـعر عاشـقانة شـهرها 

 هاي بزرگزماني است كه قبيله ،. دورة دومگيرد ميشكل  ورة دوم تاريخ شعر بلوچيدر د

از هـم   سـرانجام  قومي، و اي قبيله هاي كشمكشجنگ و خـونريزي و  ها سالبلوچ، پس از 
 پيرامــون، يكجانشــيني يــا نيمــه     هـاي  سـرزمين گسيختند و در سرزمين خـود يـا در   

 هـاي  گـروه  صـورت  بـه صـرف، برگزيدنـد و    نشيني كوچو  اي قبيلهرا بر زندگي  نشيني كوچ
پيش، شعر غنايي يا منظومـة   هاي دورهروستاها و شهرها اقامت گزيدند. ما در  پراكنـده در

اشــعار   كـه  ايـن . يـا  انـد  حماسـي داراي سـبكي   ها داستاناين  اما ؛داستاني عاشقانه داريم
از حماسه و غنا بـه شـمار    اي آميختهو  اند آمده حماسـي، هاي داستانعاشـقانه در ضـمن 

سـرتا پـا در وصـف     ،يك شعر يـا منظومـه   . منظور از عاشقانة محض اين است كهروند مي
آرزومنـدي عاشـق و    باشــد و يــا   هـا  آنحـالات عاشـق و معشـوق و وصــال و جــدايي   

 تـا  تلاش شده است ،مقاله يندر ا .هاي رفتاري وي را بيان كندمعشوق و گونه هاي زيبايي
اسـت، بـا روش    مانـده  ناشـناخته  تـاكنون ، كـه  غنـايي بلـوچي   هاي منظومه معرفيضمن 

  .بپردازيم يبلوچ ةشعر عاشقان ةشناسان سبك يبه بررس يليتحل-يفيتوص

  

  و ضرورت تحقيق اهداف .٢- ١

 بررسـي  و يـل تحلي است. بلوچ ةشعر عاشقان ةسبك شناسانهدف اصلي اين مقاله، بررسي 
 منابع ادبيجزو  آثار يناست كه ا اهميت حائز ،جهت يناز ا ها منظومه ينانة شناسا سبك

 انجـام  ينـه زم يـن در ا يقـي تحق تاكنون كه جايي آناز  علاوه به، ي هستندگمنام زبان فارس
  .نمايد مي يضرور يقتحق ينانجام ا نشده،

  

  تحقيق روش .٣- ١
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 يـق اطلاعـات از طر  ياستفاده شده و گردآور يليتحل -يفيدر پژوهش حاضر از روش توص

صورت بوده است كه ابتـدا   ينبد ،مطالب يصورت گرفته است. سامانده يا منابع كتابخانه
انتخـاب و   بـا موضـوع،   مطالب مـرتبط  تعدادي منظومة غنايي بلوچي، يبا مطالعه و بررس

  شد. يو بررس يلتحل

  
  پيشينة تحقيق.٤- ١

 يبلـوچ  هاي داستان ،يدهجهاند عبدالغفور ). اثر١٣٩٠( ،يبلوچ ةعاشقان هاي منظومهكتاب 
 يهـا منظومه يلو تحل يبه بررس . نويسنده در اين كتابگزارش شده است ،فصل يازدهدر 

 ييو شـعر غنـا   ادبيـات  ةبـار در يا مقدمهها و  منظومه يهمراه با متن اصل ي،عاشقانه بلوچ
  پرداخته است.

حليـل شـعر   بررسـي و ت «در رسالة دكتري خود بـا عنـوان   )، ١٣٨٨( يده،عبدالغفور جهاند
به بررسي و تحليل شعر بلوچي در سنجش بـا شـعر   ، »فارسي شعر بلوچي و سنجش آن با

  .فارسي پرداخته شده است
 يو بررس ـ يمعرف ـ«عنـوان  بـا   يا مقالـه )؛ در ١٣٩٩( يگـران دو  همچنين مهدي صحافيان

مقالـه كـه بـه روش     يـن در ا .انـد  پرداختـه  »و نـاز  حسـن « يبلـوچ مة منظو شناسي سبك
نسـخه   يسـبك  هـاي  ويژگي اثر ناشناخته، ينا ينگاشته شده است، ضمن معرف اي كتابخانه
  .شده است قرار گرفته يلو تحل يابيمورد ارز يو فكر يادب ي،زبان يةدر سه لا

 ةشناسـان  سبك يبررسرابطه با  در يپژوهشتاكنون  دهد مينشان  يقسابقة تحق يبررس    
كـه بـا    رسـد  مـي بـه نظـر    يضـرور  رو يـن ا صورت نگرفتـه اسـت. از    ،يبلوچ ةشعر عاشقان

 يبلـوچ  ةشـعر عاشـقان   سـبكي  هـاي  ويژگـي  يبررس ـبـه   اي يسهو مقا يمورد يها پژوهش
 يو ذهن ـ ي، مـا را بـا سـاختار فكـر    در ايـن زمينـه   يـق تحق يـن، پرداخته شود. علاوه بـر ا 

 يـرين ز هاي يهفهم لا يبرا اي يچهآشنا خواهد ساخت و در بهتراشعار،  گونه اين سرايندگان
  خواننده خواهد گشود. يآثار بر رو ينا  يضمن يها و دلالت

  

  بحث و بررسي ٢

  شعر عاشقانة بلوچي .١-٢
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 ي وحماس ـ هاي داستانمانده از آن،  جا بهشعر دورة نخست بلوچي، بيشتر روايي است. آثار 
ه كوتـاه و نيم هاي منظومهرا در  ها آنمهم تاريخي است كه شاعران عاشقانه يا رخدادهاي 

از  كـه  ايـن هسـتند يـا    روكـوچ بلـوچ، هنـوز    هـاي  قبيلـه اند. در آن روزگـار،  سروده بلنـد،
  ، زمان زيادي نگذشته بود.ها آن شهرنشيني و يكجانشيني

پيـدا شـدن   است كه بعد از شكل گـرفتن اجتماعـات و    اي دورهادب غنايي، مربوط به 
مانـده،   جا بهبلوچي نيز مطابق آثار  محض شـهرها بـه وجـود آمـده اسـت؛ شـعر عاشـقانة

بزرگ  هاي قبيلهاست كه  زماني ،دوم. دورة گيرد ميدر دورة دوم تاريخ شعر بلوچي، شكل 
از هـم   سـرانجام  قومي، و اي قبيله هاي كشمكشجنگ و خـونريزي و  ها سالپس از  بلوچ،

 پيرامــون، يكجانشــيني يــا نيمــه     هـاي  سـرزمين گسيختند و در سرزمين خـود يـا در   
 هـاي  گـروه  صـورت  بـه برگزيدنـد و   رف،ص ـ نشيني كوچو  اي قبيلهرا بر زندگي  نشيني كوچ

پيش، شعر غنايي يا منظومـة   هاي دورهو شهرها اقامت گزيدند. ما در  روستاها پراكنـده در
اشــعار   كـه  ايـن . يـا  انـد  حماسـي داراي سـبكي   ها داستاناين  اما ؛يمداستاني عاشقانه دار
از حماسه و غنا بـه شـمار    اي آميختهو  اند آمده حماسـي، هاي داستانعاشـقانه در ضـمن 

در وصـف   پاسـرا شـعر يـا منظومـه     يـك  . منظور از عاشقانة محض اين اسـت كـه  روند مي
عاشـق و   آرزومنـدي  باشــد و يــا   هـا  آنحـالات عاشـق و معشـوق و وصــال و جــدايي   

  .رفتاري وي را بيان كند هاي گونهمعشوق و  هاي زيبايي
  

  عاشقانة بلوچي هاي منظومهتاريخي  سير .٢-٢
 توان ميگونه،  سه است؛ از نظر تاريخي بر مانده باقيهاي غنايي بلوچي، از منظومه چه آن

  كرد: بخش
، نـامعلوم اسـت. چـون اثـر مكتـوبي از      ها آن كه سراينده و تاريخ سرودن هايي منظومه-١ 

؛ انـد  شده ميشفاهي روايـت  صورت بهطولاني  هاي مدتدر دست نيست و تا  ها آنگذشـتة 
، در چـه زمـاني رخ داده يـا خلــق     هـا  داسـتان بگويد كه ايـن   يدرست بهـد توان ميكسـي ن

بـر بنيـاد    هـا  آن هاي گفته ،اند دادهنظر  ها آنقهرمانان  . كسـاني كـه دربـارة تـاريخاند شده
 lallă o»االله و گراناز«مانند  هايي داستان بـه توان مي ها منظومه گونه يناگمـان اسـت. از 

grănăz  ا» وـ كي  دوو س« kiyyă o sadǒ  سـتين و دو نشـيري «و« širěn o dǒstěn 
  اشاره كرد.

 گونـه  يـن ا. انـد  گرفته شكلحماسي  هاي داستانو در كنار  زمان همكه  هايي منظومه-٢
رِند «غنايي هستند. اگر داستان و منظومة حماسي  -حماسي اي مايه درون داراي ها داستان
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آثـار منظـوم بلـوچي بـه شـمار بيـاوريم،        تـرين  كهـن جـزو   را Rend o Lăšăr»و لاشار
 ـو  Hăni yo šaymorǐd »ريدهـاني و شَـيم  «ماننـد   اي عاشقانهي ها داستان و  بـرگ  يب

. چـون قهرمانـان ايـن    است هـم مربـوط بـه همـان روزگـار Bibarg o Grănăz گراناز
 و سـهيت  Mir čăkar ، ماننــد ميرچــاكر  هـا  آنبرخـي از   ؛ وبودنـد  زمـان  هم ها داستان
Sahǐt  برگ يبو Bibarg    سـراينده و تـاريخ دقيـق     ،دارنـد ؛ در هر سـه داسـتان حضـور
در فرهنــگ بلــوچي،    كـه  اينبه  توجهبا  ولي ؛مشخص نيست ها منظومه ونهگ اين سرودن

 تـوان  مـي اسـت،   آمـده  مـي  دراز روي دادن آن، به نظم  معمولاً پس ،هـر رخـداد بزرگـي
 صـورت گرفتـه   هـا  آنپـس از رخ دادن   هـا، منظومه گمـان بـرد كـه تـاريخ سـرايش ايـن

  است.
، هـا  منظومـه  ونـه گ ايـن مشخص اسـت.  ها آنكه زمان سرودن و سرايندة  هايي منظومه-٣ 

  از قبيل: هايي منظومهكه نام برديم، متأخرتر هستند.  هايي منظومه نسـبت بـه
ديگــر داراي   هـاي  داستانماننـد بسـياري از  mayrok ،ezzat: يـرُكو م تزّ: عالف

 .اســت  يـرُكعاشـق م ،تعـزّبه قول مشهور  ها آنكوتاه است، سرايندة  منظومة چنـدين
ت در قـرن سـيزدهم   . عـزّ آورد مـي آشكارا نـام خـود را    ،ها منظومه عـزت در يكـي از ايـن

  .است كرده مي با مـلا فاضـل زنـدگي زمان هم ،هجري
 ،اين داستان داراي روايت كهنـي اسـت و گــل خــان نصــير      :نو شيري ستيندو -ب

  .را بازسازي كرده و دوباره سروده است روايت آن شـاعر معاصـر
  

  عاشقانة بلوچي هاي منظومهبرجستة سبكي  هاي ويژگي ٣-٢
  شعر عاشقانة بلوچي هاي قالب .١- ٣-٢

 هركجـا ، داراي قالب سنتي بلوچي هستند. در اين قالـب  يبلوچهاي عاشقانة همة منظومه
مصـراعي، همـة    صـد  يـك قافيه را تغيير دهد و در يك شـعر   تواند ميبخواهد،  كـه شـاعر

 هايي قافيهداراي  ها آناز  هايي بخشبخشي يا  كه اينيا  قافيه باشندهم ،دتوانن مي ها مصراع
شعر فارسي، بيشتر به مثنوي، مانند اسـت. قالـب    هاي قالبديگر باشند. اين قالب از ميان 

و  هـا  مصـراع كه دارند، مانند كوتـاهي   اي ويژه هاي ظرفيتسنتي بلوچي و مثنوي به سبب 
  .داستان و روايت هستند قالـب بـراي سـرودن ترين سبمنامحدود نبودن بـر قافيـه، 

  
  شعر عاشقانة بلوچي وزن .٢- ٣-٢
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سـت. هـر   اي چه غنايي، داراي چنـدين منظومـه   بلوچي چه حماس هاي داستانهركدام از 
بيشــتر،   هـا  منظومـه . ايـن  كنـد  مـي رخداد يا بخشي از داستان را روايـت   يـك ،منظومـه
داراي چند وزن  توانند ميهر داستان  هاي منظومهپس  ؛ستا داراي وزن مجزايـي هركدام
  باشند.

  عاشقانة بلوچي، به ترتيب زير هستند: هاي منظومه هاي وزن ترين رايج
  )بحر خفيف مسدس(فاعلاتن مفاعلن فع لن - ١ 

فارسي اسـت و پركـاربردترين وزن در شـعر سـنتي      در شعراوزان  ترين رايجز ا بحر خفيف
 لنبرد هم«، »لَلّه و گْراناز«هاي بلند بلوچي مانند . بسياري از منظومهآيد ميشمار  بلوچ به
از ابـراهيمِ حسـن و بسـياري از مفـاخرات و      »بشـكرد  نبـاگي « عاشـقانة  ، شاهكار»با شير

بلوچ، ديوان هيچ شـاعر بزرگـي از    ادبيات. در اندشده ديگر به اين وزن سروده هاي حماسه
قبيل حماسـه و غنـايي و تعليمـي و     از هاي مهم ادبيگونه ةهمدر اين وزن خالي نيست. 

اسـت. از ايـن بحـر     گرفته پيشي ها وزنطنز كاربرد دارد. حتي در شعر عاميانه نيز از ديگر 
  بيشتر دو زحاف، در بلوچي كاربرد دارد:

  
ـــبه ـــزده ء روءچ شن ــاه ء شـان    اَت م

   مگيمــاني مـيش  ء بـر  اون جـت  جـم 
  

  šaňbeh e rŏč o šăňzdah e măh at 

jam jatŏň borr e mĕš mogĕmăni  

  بزرگ از ميش را فراهم كردم اي گلّهروز شنبه و شانزدهم از ماه بود/ كه 
  )بحر خفيف مسدس اصلم(فاعلاتن مستفعلن فع لن -٢

ــا ســيه ــو من ــت ان جل    هوســناكين ان
  

  syah mană jalwăn ent hawasnăkĕň  

  .سركش با من در حال جولان دادن است لسياه نام اسب هم
  )بحر رمل مسدس موسع محذوف(فاعليياتن فاعليياتن فاعلن -٣

 رمل از بحرشكل  ترين رايج، )فاعليياتن فاعليياتن فاعلن(رمل مسدس موسع محذوف  بحر
زحاف است،  بسيار به كار رفته ،و كهن بلوچشعر سنتي  در بلوچي است، اين وزن، شعر در
كـاربردي وجـود نـدارد. در برخـي از      صـورت  بـه بحر رمل، در شعر فارسي  از» فاعليياتن«

كه بـراي آن، بـه عنـوان يكـي از      اند؛ يا اينزحاف را آورده عروضي، فقط نام اين هاي كتاب
  .اندآورده مثالي رمل، الاركان مختلفوزني  هاي ركن

 kalmat e măhĕň jan mana tažnăňa jan ant    اَنـت  جـن  تژنـانء  ء مـن  جن، ماهين ء كَلمت
măň  wait   kollăni   dapa  diwăn  kan  ant  
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ــان ــي م ــاني وت ــوان ء دپ كُلّ ــن ء دي ــت ك   اَن

  
 در بر ،به همديگربراي رساندن اين سخن . زنند ميزيباروي شهر كلمت به من طعنه  زنان
  .گيرند ميو مجلس  شوند ميخود جمع  يها خانه

  )سالمبحر رجز مربع (مستفعلن مستفعلن -4
 دو ركـن و  داراي ،فارسـي شـعر سـنتي    هماننـد  ،بلـوچ مصـراع شـعر سـنتي     تـرين  كوتـاه 

ركني  دو هاي مصراعبرخلاف فارسي كه بسامد  اما؛ داراي چهار ركن است آن ترين طولاني
ركني فراوان است. دومين وزن  دو هاي مصراعدر شعر بلوچي  ،در شعر سنتي آن كم است

؛ دو )بحر رجز مربع سـالم (يعني مستفعلن مستفعلن  بلوچ، پرطرفدار و معمول شعر سنتي
حماسي و مفاخر قـومي بـه ايـن وزن     هايبسياري از منظومه ،در شعر بلوچي .ركني است

منظومـة   نصـير،  از گـل هـان   سـتين . داستان حماسي غنايي شـيرين و دو اند شدهسروده 
 دوو س ـ امنظومة كي ـ ر،بحماسي مكران و حماسة دادشاه از روانبد پيشيني، حماسة ميركَم

حماسـة بـالاچ،    مريد،يهـاني و ش ـ ماننـد   هـايي  داسـتان گوناگون  هاي سرودهاز  و بسياري
و...در اين وزن هستند. بحر رجز در شعر عاميانـه و در ميـان    مهناز شهداد و ل،حماسة هم

  :دارد ياديكاربرد ز نيز ها چيستانو  ها مثل
  

ــي ــوتء دوشــــ ــوء كپــــ   كوكــــ
ــن وابء ــه ء مــــ ــگ آگــــ    كُتــــ

  )مريديهاني و ش(                       

  Dŭši kapŏt e kŭkŭ wa  

wăb a man a?ăgah kotag  

  

  
  د.از خواب بيدار كر مرا ،كبوتر وحشي ،وديشب آواز كوك

  
  )بحر قريب اخرم مجحوف(مفعولن مفاعيلن فع - 

مفعولن، مفـاعيلن، فـع، بحـر قريـب مسـدس      ( در شعر بلوچي يك وزن مزاحف بحر قريب
 يـن ا. آيـد  مـي پركاربرد بلوچي به شـمار   هاي وزنبيشتر رايج است و جزو )، مجحوف اخرم

بلوچي است و بسامد كاربرد آن در اين زبان بسيار است. ايـن   وزن از بحر قريب، ويژة شعر
ها و مفاخرات قومي است، رايـج بـوده   شامل حماسه بلوچ كه هاي سروده ترين كهنبحر در 

. اين وزن رود مي، به كار سرا غزلنو و  در شعر شاعران سنتي و است و در زمان معاصر نيز،
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 –نـد و لاشـار   رِ مصـراعيِ  بلوچ نيز به فراواني كاربرد دارد. شعر بلند هـزار  ةندر شعر عاميا
 بـا و  تـرين  طـولاني  گوهر كه از هاي شتر بچه gŏhar e herrăn=  هرّان گوهرِ به مشهور
 ايـن  بيش از چهار قرن قدمت دارد، در بلوچ است و ادبياتحماسي  هاي سروده ترين ارزش

 «حماسـي و داسـتاني ماننـد بخشـي از     هـاي  سرودهاست. برخي ديگر از  وزن سروده شده
برابـر همـديگر و چنـد سـروده از      در »رِنـد  و  هـوت  « هـاي  رجزخـواني و  »بالاچ  حماسه
  و... به اين وزن هستند.»شَيمريد هاني و«هاي عاشقانه منظومه

  شــــاهيگين منــــي بيــــل هــــوتي
ــوهرآس ــ گــــ ــرّان راتگــــ   گوشــــ

  رّان)ه هرِگو(                             

  Hŭti bĕl mani šăhigĕň  

gŏhar?ăs gerăt gŏň šerrăň  

  

  .آتش به خانمان گوهر بيفتد .شايسته من دوست ،اي هوتي
نيــز كــاربرد   ر، ديگري، البتـه بـا بسـامد كمتـ هاي وزن ؛برديمكه نام  هاييوزنعلاوه بر 

  .و رمل و مضارع جبحرهاي هز ماننـد: ؛ددارنـ
  
  در شعر عاشقانة بلوچي تشبيه .٣- ٣-٢

جسـماني معشـوق بـه كـار      يهـا  جاذبـه اتي كه شاعران بلـوچ در توصـيف   و استعار تشبيه
  كهن  شعر است. در  ، بسياراند برده

شده  بلوچي، وجود معشوق به برخي از نمودهاي طبيعت و اشياء، تشـبيه )دورة نخست(
  مانند:؛ است

  لـــوگء ےشُـــتئ تُنيّـــگء گُژنـــگء
  نـــودء بمبهـــين چـــه اتٹلـــو آپء

  

  Gožnag o tonnǐg a šot ay lǒg a 

?ăp e lǒŧ et ča bambahěň nǒd a 

  
  آب خواستي. تنازنينو از دلدار  رفتي  ات خانهو تشنه به  گرسنه

بودن آن است.  بخشآرامبا دلدار، لطافت و نرمي و  آنبه معني ابر، وجه شبه  nǒd دنو
  بالا به عنوان استعاره از دلدار به كار رفته است. بسامدي اين واژه بـا

  نخستين بار دلدار خود هاني را ديد؛ ناباورانه گفت: كه يهنگامشَيمريد 
  انــــت شَــــرتر ء مـــاه چـــه هـــاني
ــاهء   انــــت دپ مـــان ےگُبـــار مـ
ــاني ـــه هـ ـــيرء چـ ـــرترانت شـ   شَـ
  پِرانــــت ےّــــ گَـــج كَـــپء شـــيرء

  Hăni ča măh a šarter ent  

măh a gobărě măň dap ent  

hăni ča šir a šarter ent  

šir a kap o gajjě per ent  
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ـــهيلء روچء ـــت ســـــ   درورانـــــ

  

rǒč o sohayl ay darwar ent  

  

 ـلطيـف اني نـدارد]/ هاني از شير و ه[ دارداز ماه زيباتر است/ماه غباري بر دهان  هاني و  رت
كفي بر دهان دارد [و هاني نـدارد] / هـاني هماننـد و جفــت   ،شيراست /  رتچهرهخـوش

  است. سهيل خورشـيد و سـتارة
معني خورشيد. از جهت تابناكي و زيبايي. ماه نيز بـه همـين صـفت، كـاربرد      به rǒč روچ
  دارد.
  جهت تازگي و لطافت و سفيدي. از šǐr شير

، بــه دليــل تأثيرپـــذيري شـــاعران از ادب فارســـي و يشــعر بلــوچدورة دوم و ســوم  در
و كسـب دانـش، دامنـة تشـبيهات و اسـتعارات گسـترش        شهرنشيني گسـترش فرهنـگ

سرودند كه سراپا، وصف دلدار است و  هاييمنظومه گفتيم، شـاعران، كه چنانو هم يابد مي
سراپانامه عبارت است از وصف «. گويندمي شعرها سراپانامه گونه ايندر اصطلاح فارسي به 

عاشـقانه اسـت، در شـعر فارســي      سـرتاپاي معشـوق. ايـن نـوع وصـف كـه لازمـة شـعر
هـا بـه   نامهسـراپا  همـراه بـا رعايـت عفـت و در كمـال حسـن و ملاحـت اســت. برخــي  

 ،تدسـ ـ عـالي ايـن   هـاي نمونـه  هسـتند. از  توصيف منفـرد  يك صورت بهشكل مستقل و 
  كرد: نظامي اشاره شيرين توسط به وصف سراپاي توان مي

  گـــــذار مــاهي  ب پريدختي پــري 
  چـــو مهتـاب جـواني    يافـروز  شب

  

  كلاهـي  به زيـــر مقنعـه صـاحب    
ــ ــمي يهس ــدگاني  چش ــو آب زن   چ

  )٢٢ص  :١٣٩٠جهانديده، (       
 مشهور بسيار روانبد عبداالله حبيب و و غلامي ابراهيمِ حسن هاراپانامهبلوچي، س در شعر
  هستند.

ــوار ـــب گيـ ـــبء عجـ ـــان بازيـ   شـ
ــك ـــت تچـ ـــان انـ   چوهتءكهكشـ
ـــوهين ـــ ســـرء ل ـــنڈكنـ ـــوك ي   زن
ـــدرين ـــين ب ـــرو جب ـــوك چـــو اب   ن

  

  giwâr?ajab bâ zêb o šân  

teĉk ent ĉo hatt e kahkašâ  

lawhên sar o kanđên zanûk  

badrên jabin?abrû ĉo nôk  

  

 بـر  يا چالـه  ،چون سـيب  كه يو زنخدانمتناسب  صورتي سر و ،خط كهكشان راست مانند
  آن است.
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  .ام مانده يوانهو دمن مست  ،ماه نو مانند هلالابروانش  ماه شب چهارده و چو اش يشانيپ - 
خطـي كـه در    بلوچي، به معناي فرق سـر، يعنــي ؛ گيوار در كند ميدلدار را وصف  ،گيوار

 سوي موهاي شانه شدة سر ايجاد مي شود. گيوار را از نظر زيبـايي و تابنـاكي بـه ميان دو
روشــن و   ،كـه كهكشـان در تــاريكي شــب     خط كهكشان مانند كـرده اسـت. همچنـان   

  ناك است.فرق سر نيز در ميان موهاي سياه دلدار زيبا و تاب تابنـاك و زيباسـت؛
 ، شــايد همــان لــوح باشــد كــه در     هماننـد كـرده اسـت. لو lǒh ـ هسرِ دلدار را به لو-

و  زيبـايي به معناي تخته يا تختة مشق است. در فرهنگ و ادب بلـوچي، از مـوارد    فارسي
اين است كه پشت سر و پيشاني، پهن و متناسب باشند. پهن بودن بـه   يكي برازندگي سر،
بلكـه   ؛اي مانند چهرة مغولان باشـد مانند تخته يا چهره پهن، ت كه سر كاملاًاين معنا نيس

  و برجسته نباشند. ممتور به اين معناسـت كـه پشـت سـر و پيشـاني،
كوچكي روي آن باشـد و زيبـايي    كه گودي زنخداني kaňđěň zanŭkk: زنوك يندنك-

  دان گويند.نَخز سيبِ ،گودي است. به اين همانندي در پارسي همين آن در
 پيشاني را به تابناكي و پهني، به ماه شب چهارده و ابـروان دلـدار را از جهـت بـاريكي و     -

  .، به هلال ماه نو، مانند كرده استبودن دارقوس
  
  تلميح در شعر عاشقانة بلوچي .٤- ٣-٢

 مانند؛ تغزلات و اشعار شاعران هستند هجران در يلو تمث عشق نماد بلوچ، از عشاقبرخي 
اين دو دلباخته، در شعر بلوچي، همان نقشي را دارند كه ليلـي و مجنـون    هاني وشَيمريد.

نمـاد آوارگـي و سـختي كشـيدن در راه عشـق و       ،شَيمريد در شـعر فارسـي دارا هسـتند.
  هاني نماد وفاداري به دلباختة خود است.

 ـجميو منس ـلفصمدو دلباختة گمنام ديگري كه شايد به سبب قدمت زيـاد، داسـتان    
ايـن دو دلباختـه در    هسـتند؛  » ǒmar o măhǒ«و ماهو  اومردست نيست؛  در هـااز آن

همديگر و عمل كردن به قول و پيمان هستند. گوينـد ايـن    به ادب بلوچي، نماد وفـاداري
ولـي ايـن امكـان بـه خـاطر مخالفـت        برسند؛ دو تن، چهل سال صبر كردنـد تـا بـه هـم

  آن دو، هنگـام حيـات ممكـن نشـد. هاي يفهطاو  هاخانواده
اگـر   ،نكه ـ ناو هنگام مرگ در آغوش هم خفتند. از روزگار ردندم زمان همهر دو  سرانجام

 kawl entاومـرء   چـو  مـنء  نتاست تا پيمان كند؛ گفته است: كول ا خواستهيمكسي 

man a čǒ ǒmar  
  ...كه  دهمميو قول  كنمميپيمان  مرمانند او 
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ذكـر   جـا  ايـن را در  و نوروزنمونه چند پاره از مسمط مشهور مولوي روانبد به نام گل  براي
  .تلميحات گوناگوني از عشاق معروف بلوچي و فارسي دارد ،طمسم اين .كنـيممي

ــينته ــك لــ ــو جنــ ــانيء چــ   هــ
  حيرانـــــيءَ  مـــــنء گنـــــدايت

  نــــــادانيء اون كپتــــــگ مــــــن
ــو ــدء ےش چــ ــان ےب مريــ   وتــ

  

  ŧahlên janek ĉo hani ya 

gendit man a hayrăni ya 

man kaptagôn nădăni ya 

ĉo šaymorid a bêwatan  

  

حــال   آشــفته  ســرگردان و مــرا  . اسـت » هـاني «ناز و ادايي ماننـد  دختر پر دلدار من][
  يحال در؛ بينـد مـي

 خود يب از خودشَيمريد  مانند؛ براي من نمانده است يو خردعشق] هوش  ةكه [براثرغلب
  .هستم

  كلكـــــتء ےن چشـــــين ليلـــــي
ــري ــين ميــ ــكَتء ےن چشــ   مشــ
ــورء ــران بـــ ــن گـــ ــتء مـــ   منّـــ

ــه مــــنء ئــــي آرت ــان پــ   دراهيــ
  

  layli ĉošên nê kalkat a 

mayri ĉošên nê maškat a 

bôr a gerăn man mennat a 

?ărti man    a          pa       drăhiyăn  

) معشــوقي اي ( يـريم. شـود ا نميپيدحتي دركلكته هم  ،من ريامانند ) معشوقي( يا يليل
كــه   ارمزسپاســگ  بسياراسب رهوارم  از. وجود نداردمسقط هم  در حتي من، ماننـد دلبـر

  .يار رساند جايگاه بـه مـرا طبـق موعـد مقـرر
  
  غنايي بلوچي هاي منظومهعشاق .٥- ٣-٢

  الف: شناخت تاريخي
 كـم  كم ،ولي در طول روزگار ؛دارندواقعيت تاريخي  ،هاي بلوچيمنظومه از عشاق اي دسته

قهرمانـان در   گونه اين شخصيت. ممكن است كه اند شدهاسطوره مانند، تبديل  بـه حـالتي
 ـ ماننـد ؛ هـا يكـي نباشـد    واقعي آن شخصيت، بـا ها داستان دلباختـة   šaymorǐd ريديمشَ

نّـونهـاني و پ Ponnŭn سـّيدلباختـة س.  
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 .رفـت  فـرو زندة جاويد شد و پنون مانند دلـدار خـود و در كنـار او بـه زمـين       شيمريد    
سـرايندگان   ،خـود عشـاق   بلوچي واقعيت تاريخي دارنـد و  هاي منظومه ،از عشاق اي دسته

در واقع، گلـه از يــار و بخــت بــد و      ها منظومهآن  مايه درونهستند و  خود هاي منظومه
 كيــرُ م عاشـق  تعزّ«از  توان مي، ها منظومه گونهاين معروف از عشاقهجـران و... اسـت. 

Mayrok اسـت. تَـوكلي    توجـه از مرگ معشوق او، مـورد   پس تبـرد. شـاعري عـزّ نـام
ستم Tawkali mast شاعر نيز هست. وي در فـراق دلـدار    كه ديگـري اسـت دلباختـة

  ديواني از شعر سروده است. »Sammaw موس«خود 
 

  مليتي : شناخت قومي وب
در  هــا آنرشد و نمــاي   و ت بلوچي هستندقوميبلوچي، داراي  هاي داستان ،بيشتر عشاق
  بلوچ بوده است. هـايميـان قبيلـه

 ،حيـدر و ) مجنـون معـروف  مجنـا ( مانند ؛ برخوردارند يبلوچ يرغاز نژادي  هااز آناي پاره
اين داسـتان بـه نظـم    كه داستاني ايراني و مربوط به دورة صفويان است.  دلباختة سـمنبر

  آمده است.بلوچي هم در
فرهنــگ و   همان فرهاد و شيرين هسـتند، در كه Parhăt o širěn نپرهات و شيري    

كـه در   -بلوچي هستند. حتي دو آرامگاه منسوب به اين دو تن  تيهوي داراي ادب بلـوچي
بلوچســتان موجــود اســت كــه زيارتگــاه دلــدادگان و  جنــوب در -كنــار هــم قــرار دارنــد

براي رسـيدن بـه شـيرين، كـوه لَـك       پرهات كـه اند داشته ها باوربلوچدلسوختگان است. 
Lak جـا   كنده اسـت و در آن  -دارد كـه اكنـون در ايالـت بلوچسـتان پاكسـتان قـرار- را

  نيز از دنيا رفته است.
 نّـــوندلـــدار پ Sassi ســيغيــر بلــوچي دارنــد: س تيهــويتَــن از دلــدارهاي بلــوچي،  دو

Ponnŭn رانـاز گْند اسـت و  س ـ ديـار  كـه از Grănăz   بـرگ بـي دلـدار Bibarg   كـه از
  .سرزمين افغان است

  
  
  بلوچي عاشقانة هاي منظومهدرونماية  .٦- ٣-٢

داستاني عاشـقانه، بــر بنيــاد عشــق اســت. عشــق        هاي منظومهو طرح همة  مايه درون
 ةعرفاني از دو گونـ ـ ادبيات ويژه بهما،  ادبياتمعمولاً در  و گوناگوني است يها درجهداراي 
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 هـاي  گونـه دكتركـزازي، دربـارة    حقيقـي و عشـق مجـازي.    عشـق نـام مـي برنـد: عشـق

  :گويند نظر دلباختگي و نوع عشق، ميه از عاشقان هاي داستان
ديـد   ي در سـخن پارسـي، از  سـراي داسـتان عاشـقانه را در خيـزش و پيشـينة     هاي داستان

  كرد: توان ميدو گونه و گروه بخش  بر قهرمـان دلبـاختگي،
و گيتيك است. رامـين و   اين سرينخست: قهرمان دلباختگي، قهرمان عشق زميني و 

روزگـاران باسـتان و از ادب    كهـن دارنـد و از   اي پيشـينه اين قهرمانانند كه  خسرو از گونة
 )غنـايي رامشي ( هاي سرودهبخش بزمي در اين ادب و  دنبالة و اند ماندهحماسي به يادگار 

Lyrique  بازمانـده از دلباختگـاني    ،انـد  هـايي  نمونـه  ،قهرمانان آمد. اين توانند ميشمرده
ساسـاني از آنـان    يانسـرا  چكامـه  گوسانان پـارتي و  هاي داستانجنگاور و سلحشور كه در 

آن اســت كــه    سخن رفته است. ويژگي و هنجار بنيادين در دلشـدگي ايــن قهرمانــان  
 پـس از تـلاش و تكـاپوي و گذشـتن از شـيب و فرازهـاي بســيار و گسســتن بنــدهاي   

  ستانند.ميكام و از او  آورند مينده، سرانجام دلدار را فرادست بازدار
  

نمـادين اسـت. فرهـاد و     سـري و مينـوي و   قهرمان عشـق آن  ،دوم: قهرمان دلباختگي
گـامزن در راه خـداجويي كــه   ،اند يرهروانقهرمانند. آنان به راستي  مجنون از گونـة ايـن

از درويشـان   »بزمـي « يهـاي  نمونـه خداجويي است. آنان  آرمـان و آماجشـان رسـيدن بـه
  از خـويش. ستهو رهروان شوريدة ر ندريشدل

بـا   يورز عشـق راز و الفبـاي   و زميني، رمز و سري ايندلشدگان، در دبستان عشق  اين
است براي دل بـاختن و رخــت   يا بهانهدلدار اين شيفتگان تنها  .آموزندمييار آسماني را 

سـرانجام   ،بايـد مـي را از يار ساختن و پلي است كـه   خويشتن و برانداختنهسـتي از تـن 
شكن دستخوش نيروي شگرف و تاب دلشدگان، آنان را به يار راستين آسماني برسـاند. ايـن

آزمايند تـا مگـر   ميو  ورزندمي خاكي و هستي سوز عشق، نخست فنـا را در ايـن دلـداران
در او رنـگ  و چنبر تن،  من چيرگـي ازفنـا شـوند و رسـته  ،بتوانند روزي در دلدار افلاكي

. هم از آن است شوندو ناپديـد مـي روند ميدر فروغ از خويش  ها يهسا كه ناسببازند، بدان
 بهـره بيو  ماننديقهرمانان دلباختگي، دركار و بار دلشدگي و دلداري، ناكام مـ گونه اينكه 
  ).٢٥٠: ١٣٨4،يكزاز .(كنندميوند با يار، جان در كار عاشقي از پي

گونه بر دو دتوانمي ها داستان همانند فارسي، عشق قهرماناننيز، بلوچي  ادبيات در
  باشد:
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و زمينــي هســتند و هــدف     سـري  ايـن عشـق   يـاد بـر بن  هـا  داسـتان از  اي دسته-١ 
و آرزوهـاي   هـا  خواستهاساس  و گذران زندگي بر دلدارها رسـيدن بـه وصـال ،دلباختگـان

بيشــتر صــورت    ،، عشـق هـا  داسـتان  گونـه  ايـن ان در همـين جهـان اســت. در  قلبي آنـ
يم از تـوان مـي  بلـوچي  در ادب هـا  داسـتان  گونـه ايـن ميــان  طبيعـي و محسـوس دارد. از 

 ـ كيــا  »و Šahdăd o Mahnăz »شـهداد و مهنــاز  « ـدوو س »Kiyyă o Sadǒ و« 
، شـهداد بــر اثــر   ها داستان؛ نام ببـريم. در ايـن Dǒstěn o Širěn« نو شيري دوستين

و  دهـد  مياني از او جدا شده بود؛ جـان خود مهناز، كه به علت بدگم دلدار دسـت دادناز 
 ـ    ااما دو داستان ديگر كي؛ رسد ميپايان  پـس از آن، داسـتان بـه دوبـه دلـدار خـود س  و

 ـ سختي كشيدن بسـيار مـي   ستين بـه دلـدار خـود شـيرين، پـس ازدو ا ميـل  رسـند و ب
  .دهندميشان ادامه  خود به زندگي

 و عاشقانة بلـوچي، بـر بنيـاد عشـق معنـوي هسـتند       هاي داستانديگر از  اي دسته 2-
بهـره از تمتـع   و بـي  آلايـش پـاك و بـي   به عشـق  ها داستان گونهاين گـرايش دلباختگـان

به عنوان عشـق افلاطـوني يـا عشـق     ها، عشق گونه ينا ازدر ادب فارسي  و جسماني است
 ـ   عشق عذر .شود ميهم ياد )العذْري حب (يرعذ م ي در وجـود عاشـق و معشـوقي تجس
انجامـد؛ بـا ايـن خصوصـيت     ناكامي مي همواره بـه اما ؛طرفه است كه عشقشان دو يابد مي

-مـي  »لمس محبوب خود« فراگير كه اگر ديداري هم دست دهد، عاشق مـرگ را برتـر از

-عشـق مـي   بازند، يا بعضاً از انـدوهدو بر سر عشق ممنوع جان مي عادتاً هر كه چنانداند؛ 

  ).٦4 :١٣٧٨، (كراچكوفسكي .ميرد
 ـ     رعايت جانب عفاف و بپاكدامني، همراه با كتمـان راز عشـق، دو خصيصـة ممتـاز ح 

  ).٢٣4 :١٣٨٠،پور يابافراس (عذري است
 « بلــوچي  ادبيـات ليلي و مجنــون و در   ،فارسي ادبياتدر  ها داستان گونه ايننمونة 

ـــيم هـــاني ــة عشــق افلاطــوني اســت.  اســت. عشــق هــاني و»ريد و شَ  شــيمريد از گون
  : ذيل عشق).١٣٨١،( انوري»هـاي جنسـيدور از گرايش عشقي«يعني

-از عشق مادي و تمايلات جنسي نمي يا نشانهني و شيمريد، ها  داستاندر سرتاسر 

يا ابراز احساساتي كه  بار ديدار افتاد؛ باز هم سخني چند ،شَيمريد بينيم. ميـان هـاني و
ها نيز سخني هنگام وصال آن يدر ميان نيامد. حت بيانگر گرايش مادي و جنسـي باشـد،

. وصال كند ميدر كنار خود منع  در اين مورد وجود ندارد و شيمريد، هاني را از نشستن
ها ها و دشتكوه ها پس از وصـال درهاي ديگر نيست. آنهمانند وصال ،اين دو دلباخته

 .گويند كه زندة جاويدند و ياور گمشدگانرفتند و مردم مي
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و موس ستم توكلي«يم در داستان توانميعشق را  گونه اين؛ كاملاً عارفانه عشق 3-

Tawkali mast o sammaw و. ميبيابماتفاقي، عاشـق او  صورت به مست با ديدن س
جا راندند و او  او را از آن خويشاوندان سمووصال دلدار خود نرسيد.  هو هرگـز بـ گرديـد

سراسر وصف زيبايي  ،است مانده باقيشعري كه از او  سرانجام به عرفان گراييد. ديـوان
  سمو است.

  
 عاشقانة بلوچي هاي داستانآغاز و انجام .٧- ٣-٢

  ها داستان آغاز 1-
  :صورت گرفته است ،بلوچي به چند شيوه هاي داستانآغاز دل سپردن و عشق در 

گرچه از كودكي با هاني ا ريدشيَم .يدن معشوق به ناگهاني و دل سپردن عاشق به اوالف: د
 ،ولي ماجراي عاشقي وي پس از ديدن هاني آغاز گشت. زمـاني كــه شــيمريد    ؛نامزد بود

حـس كنجكـاوي در    ،بردنـد  هـاني را ناخواسـته بـه كـاخ چـاكر      هـاني را از دسـت داد و
اكنون كه هاني را از دسـت دادم، بـروم او را   « :شـيمريد پديـد آمـد و پـيش خـود گفـت

هاني را ديد، با دل سـپردن بـه    كه اينببينم كه چه رنگ و رويي دارد؟ شيمريد، به محض 
  :او گفت

ــاني ــه ه ــاه چش ــرتر ءش م ــت شَ   ان
ــاهء ــارَ  مـ ــان ےگُبـ ـــت دپ مـ   انـ
ــاني ـــه هـ ـــيرء چـ ـــرتَرانت شـ   َشَـ
  پِرانــــت ےّــــ ُگَـــج َكَـــپء شـــيرء

روچء يلءـــه ـــت ســـــ   درورانـــــ
  

  Hăni ča măh a šarter ent  

măh a gobărě măň dap en  

hăni ča šir a šarter ent  

šir a kap o gajjě per ent  

rǒč o    sohayl   ay   darwar    ent  

و  تـر  لطيفهاني از شير  .ولي هاني ندارد ؛ماه غباري بر دهان دارد .زيباتر استهاني از ماه 
  خـوش
هـاني هماننـد و جفـت خورشــيد و   .و هاني نـدارد شير كفي بر دهان دارد .است تر چهره

  سـتارة
  سهيل است.

  .فراخواند، به او دل باخت و او را به قصر خود برگ يبگراناز با ديدن 
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در تـوان داشـت خـرج آن كـرد به او دل باخت و هرچه  mayrok كيرُعزتّ با ديدن م
  .برسد معشوق كـه بـه

و زيبايي معشوق و نديـده، عاشـق او شـدن. پنّــون وصــف    هاي ويژگي: شنيدن وصف ب
سخانوادة پنّون، وصـف   هاي پيكگويند: و برخي مي شنود مي گرد دوره درويشي را از ـيس

ـ    او را بـه يزيبايي سس  بـه او دل   ي،گفتند. در هرحال پنون بـا شـنيدن آوازة زيبـايي سس
  ...و باخت

  
  ها داستان پايان-  ٢

. پـذيرد  مـي صـورت   ،ديگـر بـه چنـد شـيوه     هاي داستانهمانند  ،بلوچي هاي داستان پايان
وصـال همـراه    برخي ديگر بـا شـادي   غم و اندوه جدايي و مرگ و با ها آنمعمولاً برخي از 

  بخش كرد: نامه شادينامه يا غم به را ها آن توان ميجا  است و از اين
  

  : غمنامهالف
پشيمان از بدگماني نسـبت   ،مهناز با پاياني اندوهناك همراه است. شهداد شهداد و داستان

كين خود را از شهداد بگيـرد،   كه اينمهناز براي  اما؛ وصال دوباره است جوياي بـه مهنـاز،
، عمـداً  و بارها با لباس و ظاهر آراسته، همراه با يـاري ديگـر   كند مي بـا رقيـب وي ازدواج

شـهداد از شـدت    كه اين. تا گردد ميراه او آشكار  پيش يـا دهد ميخود را به شهداد نشان 
نـاز هـم چنـد روز پـس از او، جـان      . مهميـرد  مـي افتد و صه به بستر بيماري مياندوه و غ

  .دهد مي
سدرانابر كه اين از پس يس كـرده بودنـد؛ رهـا     هوشـش  بـي او را در حـالي كـه    نّونپ

افتد پـس از تحمـل   و به دنبال آنان راه مي آيد مي؛ به هوش ربايند مي و پنّـون را كنند مي
 كنـد  مي. چوپان نسبت به او هوس برد ميچوپاني پناه  به راه، تشـنه و گرسـنه هاي سختي

و سدهـان   ،چوپان نجات دهد. ناگهـان زمـين   دست كـه او را از خواهد مياز خداونـد  يس
راهـي كـه او را بـرده    ؛ دوبـاره از  آيـد  مي. پنّون چون به هوش رود ميفرو  يسو س بازكرده
 ـس رفـتن  فـرو به محل مـرگ و   كه اينتا  گردد يم بربودند،  و از  رسـد  مـي  زمـين  در ـيس

 نيـز  و كنـار يـارش آرام گيـرد. دعــاي او     رود فـرو كه او نيز در زمـين   خواهد ميخداوند 
  ...گردد ميپذيرفته 
و در انـدوه دوري و هجـران و    رسـند  نمـي بـه هـم    نيز  ǒmar o măhǒو ماهو  اومر

  .سپارند ميآنان بود، جان  وصال موانعي كه بر راه
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  : شادي نامهب
و  رسـند  يم ـ، بـه همـديگر   هـا  يسـخت ، عاشق و معشوق پس از تحمـل  ها داستان گونه اين

از دلـدار   هـا  سـال پس از اسير شدن به دسـت مغـولان،    ستين. دوكنند يم معمـولاً ازدواج
و خانوادة شيرين از وي نااميد شـده بودنـد و زمينـة     او خويشـاونداني خود دور بود. حتـ

كـه بـه دسـت او     يا نامـه خبـر بـا    اين از سـتينشوهر دادن به شيرين را چيده بودند. دو
و خـود را   كنـد  مي فرار و با ترفندي دليرانه، از دست شـاه مغـولان گردد مي، آگاه رسد مي

 كنـد،  بــا او ازدواج  خواسـت  مـي خـانوادة شـيرين، دامـادي را كـه      .رسـاند  يمبه شيرين 
  .آورند يدرم ستينو او را به عقد دو پذيرند نمي

نيز پس از  اكيها تمد دوري از سسـتين و ماجرايي تقريباً هماننـد دو  رسد مي او به ود 
آنــان بــا    هـاي  داسـتان و  رسـند  مـي لّا و گراناز، سرانجام به هـم  و گراناز و لَ برگ يب دارد.

  .يابد مي پايان خوشـي وصـال،
  
  گيرينتيجه.٣

 هـاي  داستاناشعار و  ص است. چون سراينده و تاريخ همگيتاريخ آغاز شعر بلوچي، نامشخ
معلوم نيست. فقط از كهـن بـودن زبـان و ريخـت حماسـي اشـعار        يدرست بهمنظوم كهن 

برخوردار هستند. تاريخ اشـعار مسـتند، حـداكثر بـه      پي برد كه از قـدمت زيـادي توان مي
  .رسد مي )دهم هجري(چهارده و پانزده ميلادي  هاي سده

بـودن و روايـت و اجـراي خنيـاگران،      هاي داسـتاني بـه دليـل شـفاهي    بيشتر منظومه
سال پـيش، عمـدتاً    صد يكتا حدود  بلوچي يكو كلاس اشعار كهنهمة . اند يافتهيراتي تغي

سـال اخيـر،    صـد  يـك  . در طـي اند شدهبلوچي، سروده  در يك قالب، يعنـي قالـب سـنتي
قالب را رها كردند و بـه تقليد از شعر فارسي به سرودن در  يكنواختي كم كم ،بلوچشاعران 

كردند، غـزل و   قـالبي كـه بـه شـاعران از آن اسـتقبال ترين مهمپرداختنـد.  ها قالبانواع 
  .و رباعي بود بند يبتركپس ازآن، قصيده، مسمط، 

است كه گرايش شعر بلـوچي   اين پژوهش يندر اوزني شعر بلوچي،  هاي بررسينتيجة 
خـاص خـود را دارد.    هـاي  ويژگـي عـروض بلـوچي    البتـه اسـت.   بيشـتر  به عروضي بودن،

 ها بلوچبا موسيقي است.  آن ناپذير ييجداپيوند  عامل عروضي بودن شعر بلوچي، ترين مهم
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موسـيقي و يـا بـدون موسـيقي و      منظوم و بلنـد را بـا   هاي داستانو  ها حماسهدرگذشته، 
  .اند خوانده ميآهنگين 

 هـا  آن تـرين  مهـم رند و اوزان شعر بلوچ، بيشتر اوزاني است كه از اصالت ايراني برخوردا
از ايـن   هـايي  زحـاف در شـعر بلـوچي،    اما؛ رجز، هزج، رمل و متقارب است خفيف، قريب،

  .فارسي دري، كمتر رواج دارند اوزان رايج است كه در شعر

حماســي در   يهـا  از منظومـه هـاي عاشـقانة بلــوچي، پــس   شعر عاشقانه و منظومه
هـاي داسـتاني عاشـقانه، بـر بنيـاد      و طرح همة منظومه مايه درون جايگـاه دوم قـرار دارد.

ايرانـي اسـلامي،    ادبياتاست و معمولاً در  هـاي گونـاگونيعشق است. عشق داراي درجـه
در  عشـق مجـازي.   : عشـق حقيقــي و  برنـد  ميعشق نام  دو گونهعرفاني از  ادبيات ويژه به

  بر سه گونة كلي باشد: تواند مي ها داستانبلوچي، همانند فارسي، عشق قهرمانانِ  ادبيات
و زميني هستند و هدف دلباختگـان،   سري اينعشق  يادبر بن ها داستاناز  اي دسته-١ 

و آرزوهـاي قلبــي و    هـا  خواسـته  بـر اسـاس  گـذران زنـدگي    وصال دلـدارها ورسيدن به 
و شيرين و در بلوچي  خسرو ،فارسي جسـمي آنـان در همـين جهـان اسـت. نمونـه را در

  و گْراناز. گرببي
عاشـقانة بلـوچي، بـر بنيـاد عشـق معنـوي اسـت و         هـاي  داستانديگر از  اي دسته-٢ 

 ـپـاك و   به عشق ،ها داستان گونه اينگـرايش دلباختگـان   ـو  آلايـش  يب از تمتـع   بهـره  يب
به عنوان عشـق افلاطـوني يـا عشـق      ،ها عشق گونه  اينو در ادب فارسي از  جسماني است

و در بلوچي،  مجنون . نمونـة آن در فارسـي، ليلـي وشود ميهم ياد  )العذْري بح(عذري 
است. ريدهاني و شيَم  

 ســت م تَـوكَلي«در داستان بلوچيِ  توانيم ميعشق را  گونه اينعشق كاملاً عارفانه؛ -٣ 
عرفـاني   ادبيـات بيابيم و در فارسـي بيشـتر در    Tawkali mast o sammaw ـموو س
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